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وابطبینالملل وزونظریههایر نور

مانداناتیشهیار

برای اســتادان و دانشجویان رشته روابط بین الملل این عبارتی آشناســت که می گوید: »در روابط میان ملت ها، دوست همیشگی 
و دشمن همیشــگی نداریم؛ تن ها منافع همیشگی داریم!« این سخن را هانس مورگنتا، استاد آمریکایی روابط بین الملل در کتاب 
خود با نام »سیاســت میان ملت ها« که در ۱۹۴۸ به چاپ رســید، مطرح نمود. در حال و هوای سال های نخست جهان دوقطبی و 
تن ها چند ســال پس از پایان جنگ جهانی دوم که ویرانی های بسیار در کشورهای گوناگون جهان به جا گذاشته بود، سخن مورگنتا 

جذابیت بسیاری داشت و پایه ای شد برای بنیان گذاری مکتب واقع گرایی در روابط بین الملل. 

اما جهان فراز و نشــیب های بســیاری به خود دید و روابط میان ملت ها در ابعاد گوناگونی گســترش یافــت و الگوهای تازه ای از 
دوســتی و دشــمنی شــکل گرفتند. دیگر روی کرد واقع گرایانه که از جمله مهم ترین نظریات علمی در دوران جنگ ســرد به شمار 
می آمد، نمی توانســت تبیین کننده رویدادها و روندهای نوپدید در روابط میان دولت ها و ملت ها باشــد. بنیان شکل گیری روابط، 
در چارچوب های نوین تعریف شــدند. شــکل گیری اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای منطقه ای، گویای نقش آفرینی عناصر نوین در 
روابط میان ملت ها بود. حتی تعریف از »منافع« نیز تغییر کرد و مبنای شکل گیری منافع، آن گونه که آلکساندر ونت در نظریه سازه 

انگاری در پایان دهه ۱۹۹۰ مطرح نمود، پیوستگی های هویتی و فرهنگی خوانده شدند. 

از این رو، پایان دوران جنگ ســرد، به  جای آن که به شــکل گیری یک جهان تک قطبی و جهانی شدن اقتصاد و سیاست و فرهنگ و 
اجتماع بیانجامد، به پیوند میان واحدهای سیاســی با هویت های مشــابه در مناطق گوناگون انجامید. دولت ها برای تامین منافع 
ملی خود کوشیدند تا واحدهایی فراملی را بنیان نهند تا بتوانند از جایگاهی استوارتر در عرصة بین المللی نقش آفرینی کنند. روابط 
کشورها در سطح مناطق، الگوهای تازه ای از تعاملات بین المللی را شکل دادند. در این میان، پیوندهای هویتی که مبنای تعریف 
منافع مشــترک قرار گرفته بودند، خود نشأت گرفته از پیوستگی های فرهنگی بودند. در واقع، می شد هویت را برساخت ویژگی های 

فرهنگی افراد و جوامع دانست. 

به این ترتیب، جهان امروز، جهانی اســت »منطقه ای شده« که پیوند میان جوامع هم فرهنگ، مبنای اصلی همکاری میان ملت ها 
و دولت ها به شــمار می رود. فناوری های نوین نیز عرصه مناسبی را برای پیش برد چنین الگوی تازه ای فراهم آورده اند. از همین رو 
است که می توان دید عنصری کلیدی هم چون »مرز« در سیاست میان ملت ها تا چه اندازه کم رنگ شده و حتی برداشت های سنتی 
از مفهوم »حاکمیت« نیز در این دنیای شگفت انگیز نو، صورت دیگر یافته است. حتی مفهوم منطقه نیز دگرگون شده است. منطقه، 
دیگر آن چیزی نیســت که بر پایه تعاریف جغرافیایی، می شــد بر روی نقشه های جهان ترسیم اش کرد. منطقه در جهان امروز، به 
مجموعه ای از اجتماعات گفته می شــود که توانسته اند بر پایة عناصر مشــترک فرهنگی و هویتی و در چارچوب روابط اقتصادی، 
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سیاسی، علمی و غیره به دور یکدیگر گرد بیایند و برای تحقق منافع مشترک، به همکاری با یکدیگر بپردازند. از این رو، می توان دید 
که منطقه نیز می تواند یک برساخت نوین از بازتعریف عناصر مشترک پیوند دهنده جوامع باشد. 

در سال های اخیر، کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، هندوستان، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، 
ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان کوشیده اند که آیین نوروز را به عنوان میراث فرهنگی ناملموس بشریت در یونسکو به ثبت رسانند و از 
سال ۲۰۱۰ طی قطعنامه A/RES/۲53/6۴ در مجمع عمومی ملل متحد، ۲۱ مارس / روز نخست فروردین/حمل، به عنوان »روز 
جهانی نوروز« نام گذاری شده است. این در حالیست که فهرست کشورهایی که مردمان آن ها نوروز را جشن می گیرند، طولانی تر 

از فهرست کنونی بوده و از آلبانی در اروپای شرقی تا چین و مغولستان در شرق آسیا را در بر می گیرد. 

به خوبی می توان دید که کشورهای منطقة فرهنگی نوروز از گوناگونی چشم گیری برخوردار هستند. از دید جغرافیایی، این کشورها 
مناطق آسیای غربی، قفقاز، اروپای شرقی، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی را شامل می شوند. از دید مذهبی، پیروان ادیان گوناگون، 
از مســیحیت و آیین های زرتشت و یهود گرفته تا مذاهب گوناگون اسلامی نوروز را جشن می گیرند. از دید قومی، منطقة فرهنگی 
نوروز در برگیرندة شــمار زیادی از اقوام کهن اســت که از دیرباز در این حوزه تمدنی زیسته اند و در کنار یکدیگر، فرهنگ نوروز را 
شکل داده اند. و سرانجام، گوناگونی زبانی، از دیگر ویژگی های منطقة فرهنگی نوروز به شمار می رود. گویشوران این حوزة تمدنی، 
نــه تنها پیوندهای زبانی عمیقی میان جوامع پدید آورده اند که به درک همدلانه تر مفاهیم، ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و هویتی 
مشترک انجامیده، بل که با پاسداشت و تداوم بخشی به استفاده از گویش ها و زبان های گوناگون در این منطقه از جهان، رنگین کمان 

فرهنگی زیبایی را پدیدار ساخته اند.

به این ترتیب، می توان دید که فرهنگ نوروز، با تکیه بر هنجارهایی مانند مداراجویی، تســاهل و تســامح و با گسترش ارزش هایی 
هم چون دوســتی و مهربانی با یکدیگر، آشــتی جویی و کمک به دیگر مردمان، توانسته است پیونددهنده جوامع مدنی بسیاری در 
جهان امروز باشــد. جهان شمول بودن ارزش های فرهنگ نوروز هم چنین به این مفهوم این توان را بخشیده است تا در عرصه های 
فراملی بتواند نقش هویت ساز بازی کرده و به شکل گیری یک منطقة فرهنگی یاری رساند و نیز بتواند در جهان امروز، تقویت کننده 

دیدگاه های انسان دوستانه بر پایه سنت ها و آیین های کهن باشد. 

فرهنگ نوروز به عنوان میراث مشــترک ملتةهای حوزة تمدنی نوروز، نیازمند آن است که در چارچوب نظریه های نوین روابط بین 
الملل، به ویژه نظریه  های منطقه گرایی، صورت بندی شود و سپس بر پایة راهبردهای مشترک، اجتماع گسترده تازه ای را شکل دهد 
که تأمین کننده منافع اقتصادی، سیاســی و امنیتی دولت ها و ملت ها باشــد. شکل دهی به »گفتمان منطقه فرهنگی نوروز« کاری 
است که بیش از آنکه نیاز به همکاری در سطح رهبران سیاسی داشته باشد، نیازمند هم فکری و همراهی اندیشمندان و دانشگاهیان 
کشــورهای این منطقه برای ارایه تعاریفی تازه از منافع ملی، امنیت ملی، حکم رانی، مرز، دوست و دشمن در چارچوب ارزش های 

مشترک فرهنگی است. 


